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مناظی ات اشعری رخ معتزلی 


Gh Cea SENN 
صر غه جشه ے ارات طر بقه حقه‎ 





نال شانه 
سباس وستاش می‌خداوند آفریده کار حات عظمته که مو حو دات 
عو الم امکان را یکلمه کن از کار گاه نیستی بفضاء هستی آوردو کالند 
نی نو ع انسان را به نفس ناطقه مزین ومطرز ساخت واورا مظهرصفات 
ق اسما بخو د. .گرذانید ودرافعال و اقوال فاعل مختار فراردادو درود 


بی بایان بر شی محمود و سر سلسله وجو د و پیغمیر مسعو د و آل واهل 


ببت او صلوات الله علیه و علیهم احمعن (وعد) 
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١ ۰ ۳۹ ۰ 7 + 


کتات رساله E‏ ۱ خنبار سباس وستایش مر‌خداو ند آفربده کار جلت رنه کید مو حو دات 

۱ ۰ عو الم امکان را بکلمه کن از کار کاه نسستی فضاء هستی آورد و کالید 
صذحه نی نوع انسان را به تفس ناطقه مزین ومطرز ساخت واورا مظهرصفات 
و اسماء خو د گردانید ودرافعال و اقوال فاعل مختار فرارداد و درود 


هه 7 رت ی 
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E‏ و احتنار 





ہی بایان بر بنی محمود و سر ساسله وجود و غر مسعودو آل واهل 
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سباش وستایش مر خداوند آفیبده کار جات عظمته که موخو دات 
الم امکان را بکلمه کن از کار گاه نیستی بفضاء هستی آورد و کالید 
نو ع انسان را به تفس ناطقه مزین ومطرز ساخت واورا مظهرصفات 
آسماء خو د گردانید ودرافعال و اقوال فاعل مختار قراردادو درود 


ج 


جبر و اختبار 





بایان بر بنی محمود و سر سلسله و جود وپیځمر مسعو د و آل واهل 


۹ أ ۳ 
بیدایش علم کلام او صلو ات الله عليه و علیهم اجمعین (وبعد) 








۰ وجه شمه علم کلام 








ظهور اشاعره 


رب محل تزع معتز له واشعری 


۱ ادله معنز له 





10 ادله تقلبه معتز له 


ادله اشاعره 


و ۱ سس 

جون مسئّله جر و اختبار یکی از احتلافات واقعه و بد ع مستحدژه e‏ قول ابویکر دا کرده وبمردن 
در شریعت اسلام است بهتر آنست کہ ما از صدد اسلام گسرفته کل | ےت ین نمودند 
اختلاغات ومناقشات واقعه دراسلام را ذکرنمائيم تالو سیم بمسئله اختلاف اخیلای چهادم - درموقع دفن آ جناب بو د . مهاچرین ميخو استند 
ستزله‌د ۍو پس از آن ثابت کي مذهب حق را که امر ین | بدن آتحضرت را بمکه عودت دهند چون مقط الراس و موفع رحل 


الامرین باشد . اد و گروه اجان تالف با این ده شده و متمسك پحد ف الانیناء 


یی اخباوت شار وی اک چا ات ۷ بدفنون جیگ بموتون گر‌دیدند 
ا £ ٤‏ : بت ۳ ی اک ۱ ۱ اخ لاف دنحم ‏ درامامت شد که بزر گترین اختلافات و بالاټړین 
E e ES‏ > م + اد 7 
۷ ید تا بنو « 4ب TENN‏ < ا 
e.‏ اه ایی بماد که عمر درمیان هیاهو دستِ ابو بکر 


e‏ ۱۳ وا رکه معت کرد 
3 حلاف شم ب _ مله فد است و ادعا نمو دن جد رت فاطعه( ع ) و 





من خارج شوید که صدای شماها مرا اذبت مکنه 
2 : ا منک شدن ۱ پو یکر یحدت حن معاشرالانساء y۷‏ اورت ث ها ن رکنادصدقة 


رک او د . اف تند 
ما اھا جنك نمیکایم ذیرا حکم کیفربآنها جاری نیت طایفادی گر 
مد بودند کہ باید با آنها جنك نمود و ابونکی بیو دبته آخیر شده 


ومادرت جنك کزدولکن عم درزمان خلافت خود محبوسن ما نعان 


اختلاف دوم - تخلف ورزیدن بعضی از جبش اسامه که مامور به 
جنك بارومبود تا نکه صریحا فرمودند ( لعن الله من تخلف عنه) بر خی ۱ 
مب اکال ام حضی نفد بسا واوا بابد اریم ۲ 
گففتند باانعال مرش نمتو.ا یم دجود مباد کثرا تنها بگذادیم ویمانیم ۱ 
0 ۱ 
اختلاف سوم بعد ازفوت آ نجناب بودکه عمر گفت هر کسی ۱ خلاف هتم در تصربح نمودن آبو بو کر بخلافت عمر ذیرا 
بگوید پیغمسر مرد« است ست با شمشیر: گردنش دا میزنم پیغمبر ما مثل‌عیسی | که می‌کنتند این نل غلیظ القلب را چرا بر ما امادت میدهی و مسائل 
مت وه EA‏ کیان بن آبهدا قرات کرد:(و با ۱۳ خلاف ازقییل میراث جډ واخوه و کلاله و جدود جرام والغاء متعه و 
الا رسول قد خلت من قبله (لرنتل آفان مات اوقل اقاتم علی اعقابکم ) چیزهای دبگر که اینجا موقع ۵ کرش نیست دد زهان عمر داقع شد 


را رها نموده و امو ال وا e‏ رد کید 








mS rains TOOT 























خلاف نهم 
و عثمار 


در زمان حضرت ا میر المومنین (ع) و خروج طلحه 
وزبیں وبربا نمودن جنك جمل بهمراهی عایشه وپس آزآن جنك قان 
امعادیه و منجر شدن آمر بحکمین که سیب خروج اشعث بن قس و 

خوار ج نهروان دفسادهای عمده که از | 
که دال فساد آنها تا اوا < بر ذذلت نی امته امتداد پیدا کرد وهمچتان 
ظهور غلاة از قبیل عبدالله ابن سا و غیره 

بطود کلی اختلافانیکه بعدازحضرت واقع شد بر دوقم انت یکی 
اختلاف در امامت بود ددیکری اختلاف دراصول و احتلاف ذرامامت 
هم بر دوفسم است باین نحو کهآ یا تعیین امامت باتفاقو احتیارا مت‌است و با 
بنص و تعیین نی ٥‏ آن کسیکه بافاق قائل شده میگوید هر کی که 
تمام ویاجماعتی معتیازامت باوبیعت نمایند امام وییشو | است و کسانبکه 


تعان امام را بنص‌میدآنند بعد ازحضرت‌امیر ؛ هم اختلاف دمو ده ازقیل 
ای که قائل تامامت محمدا 


بن مقدسین نهروان بدیدآمد 


بن‌حنفبه مساشند وزیدیه که فائل نامامت 
امام زین‌العابدین» هستند وامامیه ومبار کيه واسمعلیه و افطحه 
1 

E‏ سوه موی وی ۰ این بو داختلافات 
در امامت بطریق جمال و اما اختلافات دراصول که در اواخر ب 
صحابه واقع شد مسئله قدر و انکار اضافة خیر وشر قدر ا است که رفن 


 دبز‎ 


۳۳۳ ex. a 
در مر شورای و احتلاف آن خن هن یو ت ایا ال دید مین قود , تله نزا ع معتزله و اشاعره درافعال اختباری عاد‎ 


ل بودو پس از آن اعمال عثمان که منافی ظاهی شرع و میخااف 
با فرمایشات حضرت رسول کرم بود که بالاخره اساب قتل غثمان 
را فراهم کرد 

خلاف دهم 


| نوی یکی این ا 





کد 0 تک 


| یں ه که اشاعره تر راقدری اقب داحهواحادیث بو که در 
مذمت اصحاب قدروار دشده منزل‌درحق [ نان مینمانند . از حملهٌاحادث 
انت که حضرت فرموده ( القدرية محوس هذه الامة) 
وسش این غه که یکو ند مد عزین از فارس بمدینه مرأجعت‌نمود 
ڪرت فومود از عجایب دراین سفر چه دیدی عرض کرد با دسول ال 
ديدم مردمانی را که مادر و خواهر ودختر خود دا بحباله نکاج خویش 
در و اکن کسی نثوال کند. که چوا ان کیان مکو که 
وقضا و قدر خدای برما همجو حکم کر ده است. حضرت فرمود زود 
باشد که بیدا شود در امت من جماعتی که بگویند شبیه کلام مجوس 
را و آنها محوس امت من میباشد . اما معتزله تحاشی از این لقب نموده 
و بست قدررا باشاعره داده مب‌گویند هر کس خير و شررا بقدرت و 
تقدیر خدائی داند باين اسم اولی وا نسب است ۰ متاخرین از اشاعیه 
مب‌گویند مجو س قاثل بدوه‌داء بودند افعال خیردا نست بخدا میدادند 
و او را بزدان م ی گفتند و اعمال شی را منتسب بشیطان میداشستند و 
او را مس کید اگداد بخدانکند 
وتفرقه قائل شود و با آنکه قدررا رلجع بذات خویش نناید ومدعی 
ت ند 


فاعلبت و مقدربت ناشد وا قدری pa‏ 


eS EE‏ شروع بخواندن کرد همینکه به 


اياك تعد وایاك نستعین‌رسید حضرت‌فرمود برایچه استعانت میجوئی بخدا 









































تو که افعال را از قدرت خودمیدانی ۰ قدری سا کت شد و تتوانست 


نان ایک داخل در کرموضو ع نا ع و بیان ادل طر فان‌شویم 


هش ه TT Ga‏ ۰ کردهآنوفت بردیم 


بر سر مطلب ٠‏ فصنل لین اجمال آنست که مد از اھ قراض دولت نی 


اسه که ساطات‌عر ببه محض بو دنو بت خلافت باو لاد عباس بیعبداله‌طلب 
که عمو ژاده های حضرت مین 5 بو دند رسد ۰ اول حلفاء عباسیّین 


عىدالله معروف 4 سفاح بود و آودرمدت خلافتش اهتمام بعلوم وترحمه 


نها بان عربی نکرد.بس از اتال خلافت مرش منصود باس 
۱ اننان شده بود لذا منصور میخواست عجم را بر عرپ تر جج دهد و 


و از ابهت اعر اب ب بکاهد و لر عظمت اعجام سفزاید برای ۱ 


ای 


ين مقصو د 
تائی بنا نمود و آنرا قة الخفراء نامید و مردم را امر کرد که در 
عوض خا کم او را زبارت نمایند باینهم | کتفاء نکرد ارزاق علماء 
مدینه دا که روات احادیث و مفسرین قر آن بودند قطع نمود. امالی 
مدینه‌ازرس فقها که درآ نو قت‌امام مالك لوداستفتا ستفتا نمو دنداوحکم خلع 
منصور را از خلافی داد و با محمد بن عبدالله که از اولاد امام‌حین 
محتبی ؛ بود بعت کردند . ازاین راه کار مجمد بالا گرفت وبا منصور 
جنك نمو د و عافت مغلوټ و کته هد( همجنانکه در تو 
| 


اریخ مضبوط 
ست ) و مردم مدینه قهراً دفعه یگ با منصور بيعت نمو دند اما مالك 
ی آلعناسی را لاق خلافت نمیدانست و ۲ شکار آنها را مذمت و اتقاه 










4 نمو د جعفربن سلیمان بن علی عموی منصور که حا کم مدینه بود 
la ۱ ۲‏ ء 
برمالك غضب تمو دک اورا تاز بانه رن بطو ر نکه دست وشنانه مالك رام عيب 


قم بد واذهان عو ام را بالکله ارق 
مریم وی وندربس واقع شوند وافهان جوم دا یه عن 


خلت نماند ۰ رای این منطو د فقهاء عراق دا که قائل قباسات عقلی 
راب ند نش مق و قرع تساه اه 
و استخراج مسائل شرعی بودند شو یق و ترغیب کرد . سل ین 
دسته الو حنیفه نعمان فن ثاب تکوفی بود . مصوو دواقی باح ام هر 
0 ۰۰ ۳۹ 2 ۱ 
جه ثمامتر اورا واردبغداد نمو د وچون ابو حیفه بر حست نژاد اذمو الی 
۱ ۱ خی TI‏ 
بوه ازعرب وعز یه متنفر بود بطوریکه غربی دا هم وی 
تکام کند باصظلاح لحان بود ۰ از این راء ربع خادم منضور ولا 
عرب و هآ خؤ اد اعراب بود باو آظهار تتفش میکود و فضل ب دیع 
ةا دق زمان رشیك بو د اساب تکنت ښ آمکه‌را کنه ایرانی او داسك 
۲ 
مس آنا مالك بوو و آنها متمسك بخدث ژبصارة اغری اخباری بوفند 
و ققها عراق که ال رأتی و قباس و اختهاد عقلی ۳ 
ما 
او حذیفه وابؤ بوسف القاضى و ابو مطیع البلخی بودند ی 
مخمد بن آددبس شافع کنه ازشا کردان‌امام مالك بود بنغدادمسافرت 
کرد و با ااصخاب ابو یمه مخالطه و منأظر نموه و طوبه اتخاذ کرد 
غالب 
م کب از طریقةً خجازین و عراقین و متفرد شد بمذهبی که در 
ممناگل نامالكث میخالفت مود س ازآن احتد کل طهوز کرد ومختر ع 
تن اۋ مات با ونه مشار کت 


بنا ب این فقها دو دسته شد نك ۰ قهاه دنه و غاز که تنس 


eT 

















ص ۸ کک 


دارد واصو ل مذهب اوازطرَة نعمان اتخاذ گردیده بادجود این‌شیضصا 
مرجع قلید شد و پیروان آنها در امصار ونلدان متکتی شدند ومذاهی 
چهار گا حنفی ومالکی وشافعی وحنیلی درمیان اهل سنت Es‏ 
باقی ماند 
از جملهً علومی که در 
بود چون منصود خیلی معتقد باین علم بود و نضتین خلیفه ایست که 
منجمین رادورخود جمع کرده و بنسخنان آنان‌وقعی گنداشت. از 
تاریخ مسلمین در صدد مطالعة علم نجوم بر آمده علم هيت و هندسه 
را هم متدرجاً تکمیل نمودند وبعضی از کب طبی هم در زهان منصور 
تر‌جمه شد و اطباء معروف از قییل جودجیس ریئیس اطباء جند شاپور 
وب دربار منصور قرب و منزلتی بیدا کرد ی اول کسی است 
که اهتمام بنقل و ترجمۀ علوم قدیمه کرده و لکن در زمان او فقط 
ا تفا نجوم وطب شد و کتاب کلیله ددم را هم ان مقفع ازقارسی 
بعربی برای او ترجمه کرد و اما درعهد مهدی بو اسطدٌ ظهور بدعتهای 
مذهبی از قبیل مذهب مافی و غیره از تر جمةٌ علوم 
دا گرد که کتاب در ردان 
ققط مجبطی و اقلیدس 


اعراض نمو د وعلما 
بدع بنویسند ودر ایام خلافت هارون 
Eg‏ ترجمه گر دید قل کتپ فلسفه ومنطق 
نی بعرربی درزمان مأمون هفتم خلیفهً عباسی‌واقع شد وچون 
مسلمن از اول آمر بحررت فکر وآزادی کلام معتاد بودند بطوریکه 
مطالب خود دا بدون :ترس و هرامن در نرد خلیفه ۵ کن میک رکند تلد 
و چاپلوسی: از شأن و دیدن آنها نود و بملاحظهً همین تکته ور اندله 


از زبان بونا 


ذمان منصور اهمیتی یبدا کرد علم نجوم | 








سب 4 — 








من متشتت و متفر در عقاید گردیده و طوایفب کثریره و آداء 
متفه اد هد بهمان ترتبی که قبلاً مذ کو گر دید و از آ تحمله 
ال بود که بنای عقیده خود را بر احکام عقلیه قرارٍ داده 
و صوص و احادبث را تطیق برآن اجکام کرد و ام خود را اصیحاب 


ئا ات 


مت تنما ان شد که مردی درحوزه جسن «صری داخل شد5 و از 
اوسترال روال کرده که در این ایام جماعتی ظاهر شده اند و اصحاب 


5 را تکفس میکنند و میگویند هر کس‌مرتکب گناة کیرد شد کافر 


کی 
است و اردهی دیش e‏ هر گاه شخص دارای ابمان اشد 
معصت‌مضر بایمان اوست همحنانکه با کفر طاعت مفید نمی باشداعنقاد 


ناه کیره نه کافر مطلق است و نه مومن مطلق بلکه در مرتبه اسنت 


دان این دود سن از آن بر‌خناست و یکی از ستوهای متا یک گرد 


ڪڪ ا ی بح ۳ ۱ 0 
و کلام خود را برای غا کردان هیر نمودحنن گفت اغتزل‌عناو صل 





پیدایش علم کلام 
و مه که متصور مذهب رای و قیاس‌را علی‌رغم فقهاء مده 
بوحتيفه‌ر ا دیداد وارد کرد ق چو ن‌مذهباعتزال 
بر ادلهُ عقلبه نهاده 


ترویج وتشویق‌نمود وا 
بط قة رای وقیاس تزديك است وای اقوال خو د دا 
اند لذا بمنطق.و فلسفهُ ارسطو درمناظره و مباحثه نهایت اجتیا جر احاعل 



































نت ه ٩‏ نت 


کردها ند واذاین حا علم کلام‌هم.پیدا شد وجهت‌عمده درشیو ع مذهب 
اعتزال وار باین طر بقه ور ومذهب معتزله 
گردیدو قائل شد بخلق و : ی کا آن مخلوق است و غبر منزل 
همینکه عقیده مأمون شایع شد گرچه اصحاب اعتزال شیو ع تامی پیدا 
کردند ولکن سایرفقها واصحاب حدیث بنای فریاد را گذاشتندمآمون 
ناچار محالس مناظره منعقد کر ده و خود او هم در این محالس حاضر 
می‌شد اکه نتواند فتهاء بغداد راملزم نماید و ی وعقیده‌خویش کند ۰ 
همینکه احساس نمود که علماء‌قانم نمیشوند واعتناء بمذهب‌رای وقیاس 
RE‏ طر قه قارا مش که ع اا روم میرفت به 
عامل خو د اسحق بن ابراهیم دستورداد که تمام علماء بلد راجمع کرده 
و از مئله مخلوق بودن قر آن پرسش نماید هر کش اقرار کرد رها 
واف کي ای اف شمود او راح مس نماید و این وافعه در سال 
آخر خلافت او واقع شد پس معلوم و 
منطق مؤ:د اعتزال گردیده بود لهذا دسته دیگری در مقابل اقوال انان 
علم کلام را وضع نمو دند 
وجه تسیه عل م کلام 
سب تسمیه این علم بکلام پا ازجهت آنست که درابتداء هرمطلبی 
میت‌گفتند لا کلام در علم انیت وبا آنکه کلام در قدرت است ازاین 
راه موسوم بکلام شد و با اطلاق کلام باین علم از جهت آست که 
چون درمقابلمنطق‌حکماء وضع شدهاست یعنی‌همجنانکه‌منطق بر ایآ نها 





— ۱۱ 

as ۰ - e. 3‏ ۰ 3 این 

عا n. era‏ 8 ایا 
با 
واا تچ بل کاخ موه و 
ابیت EE gp‏ 

عا م کلام شده از وږل EE‏ سم جزء وبا اخلت یا گهد بسن 
اورا 
0 ات انفرش اد نراک 


اما ظھو ر مذهب اشاعره که معتقد بجرآند اززمان ابو الحسن‌علی 
و ابیت اتی ری غر دع شد کبه در ,۲۱۶ د 2۳ ۶ 
ور ۳۳۰ مر فحاه ازدنبا رحلت نمو ده ۰ ابو الحسن در بدو امرمعتؤلى 
بوده و قال بخلق قرآن بعد از اعتزال عدول نموده و برد گترین 

ای اف جای 
که واج 
هم شوهر مادرش بود و هم استاد سوال نمو د صلاح د ی 
e‏ ابوالحسن گفت چه میگونید 
ر باشند بکی از آ نها در طفو لت فوت 


بنده گان بی‌خدا واجب 
ری که اد 
تیو داق آ ندوفی‌دیسگر بزرك شدند یک ی کافر شد ودیگری الام اختبار . 
وراد EAE‏ ل بکنفی که در طفو لہ ت مرده از خدا سئوال 
نناید .که جر | مورا هلا و کدی و آندو را زنده گذاشتی حو اب او 

د مکو ید ۰ ابوعلی کلفنی صلاح او دور ك بود چه | گر یی مائد 


بس آندیگری که زنده ماند و 

















۶ ل ی دة مب فت برای 
کافر هند جرا در طفولیت هلاك نشد که ! اخ بخالش بود 
که برساند او را بمرائب عالله ی دد بات ماله خود : ابو الخ 
وی م را زنده نگذاشت 7 سد بعقامات‌غا 
ہی بن جرا پراش را زنده نگذاشت ٢ا‏ اوم بر E‏ 
O “ E‏ ت ۵ 
همخنانکه براددش رسید . انوعلی سا کت بنكو نتو انات جو ِ 1 
ابو الحسن گفت‌مردد شدی کفت خیروقفت حمارالشیخ على القنطره 
مد از آن ابو الحسن از استاد خود کناره کرفت ودر نالای منبرحامع 
NE‏ هت اعد ال خوبة نموود و مفقول ادف ی 
۳ ۰ 
محل نزاع معتزثه و اشعری 
1 | کنون متذ اهتم بدا مه که 
ای بو د تاریخ ظهور فعتزله و ناغره ھک ی ا 5 
13 ق" 5 1 کچ ۰ اهنت 
زا ع کج است و اڌل طرفان حيست و قول ی کدف 


موضو ع ا : E‏ 
الع درافعال اختباری عناد انت کهآ ا این افغالاختیادی 


اما موضوع از 
واقس شدرت نخدا تعالی دون آ نکه قدرت ند تالبری در وحود 

ا 5 د ایت وا | تک 
آنها ا ند حاو ریک ابو هن ای ۱۳۵۳۱ 4 
واقم اد درت ع تنها ین برسیل استقلال بدودن احار بلکه 
اناد همان موی کسر وید وبا که و۳ ۱۳ 
با هم که حمعی 25 قاللاد 1 سان این ده تتو م هم اختلاف 


قدرست 
۶ است شخ ابواسحق اسف راق 
قدرست که ال قیل اجتماع دو مولر باشد بر ای واحد دو اماقاضی 
ابوبکر باقلانی گ وید در خدا متعلق است باصل فعل و خدرت‌عبد 
متماتی است بت آن که طاعت بودن ومعصیت و دن باشند و مثال زده 


7 3 ۹ ۰ 1 ات ۳ 
است ی وّدن تیم اڈ جهت اټ ک ی از حهت اذت شس هس ۳ 


۱۳ مت 


واقیست بقدرت خدا و تأثیر او واا بودنش طاعت با بر اول ومعصیت 

بنا ہی ثانی بقدرت عبد وتأئیز اواست واما بعضی از حکماء وامام الحرمین 
ری نخدا دروجود بنده قدرتی خلق نموده که این افعال صاددمی 
شوند از عبد برسپیل وجوب و امتناع تخلف در صورت حصول شرایط 
وارتفاع موانم . قاعده کلی برای ضط این اقوال بدین نحو است که 
موی بااقدرت نخدا است بتنهائی و با قدرت عبد است بتنهائی . اول‌قول 
اشعری دوم قول جمهور معتزله وبا هر دو با هم در این‌صورت هم یا 
باتحاد متعلق است با ندون اتحاد ۰ قسم‌اول قول ابو اسحق است ازاشاعره 
وقول نجار آزمعتز له وشق‌دوم‌هم‌بایکی آذاین دوقدرت منو طومتعلق است 

بدیلری با نه " مسلم است که قدرت حق متعلق بقدرت عبد یست زیر ا 
که محال است تانر خادث در قدیم پس معان است عکسش وآن آنست 
کته قدرت عد صادر ازقدرت ج است ومو جب فعل است و این قول 

انام الحرمین و فلاسفه است و قسم دوم که بدون تعلق بدیگری باشد 

مذهب قاضی ابو بگر است ۱۰ کننون که‌موضوع نراع معبن گشت 

شودع ميکنيم در ذ کس ادلهٌ طر فین : 

ادله معتز له 
معتزله بی‌ای اشات مدعی خود متمسك شدند بادلهُ عقلیه و قلیه . 
اول دلیلعقلی آنها این‌است که افعال عباد | گرمیخلوق خدای‌تعالی 

باشد باید ضّدمتمکر.__ از فعل نناشد بجهت آنکه | گر خدا آفعل 
دا نخلق کرده است در عند واجپ الحصول است وا گر خلق نکرده 
مامتنع امحصول اسث . 


























E EE 
E سم‎ 
دایل دوم آ نس ت که میکو بند | کر شخضقدرت بر فعل وتر‎ 
همحنانکه‎ 


ح رکات حمادات باد پس 
ست همتطود در 


اعمال او قا 
قم ان برداهت عقل صیحیح لب 
این مطل م معلوم و ملم است 

مو حد اف فال وه‌ستقل دا | ست دون r‏ 
مور ند ما با ابداهه میدا ان که میان‌حر کت کر دن 


مه“ فه 
شی<د که راء منرود باحر ت ارنمات که دد اجام بیدا شو د تفر 
شححصسی 


که اول اختبار ی انت ودقم اضطر اری 

و ون تعد ات زس 
ان از وا 2 E‏ ی‌افعال بنده گا 
باید اوا کل و شارب ا 


تالی رن لیا واحماع باطا ل‌انست لسن دبنگ ها 
دلیل دجم آنتکه میگو ند هر مدان که صر فاتو< و کانش 


با شد سس باد تمام 


امر و نهی جماد و مد ۳۵ 


افعال عاد هم جایز نیت و چون بطلان 


پس حو د ت ا 
دیل سیم که 


ن امک 


قانم باشله نه بنده کان 


و قاعد و 


E urs, 


در ۳۴ 

î | a “‏ 5 
برحسب قفا وان باطنی او است مثل اقدام نمو دن بخو 2 
در حال 2 ی و احنواز نمودن ازهمان غذا | کر بداند که دارای 
آ کک ما او است و شا آورد؛ 5 افعال بر حسب داعبه و فحصد 
5 فیس سیب گس 5 Saa‏ 
در وافع دلل عمده مع نز له وج ل بك دل ل است که ظطاهرا نو 1 
فاسدی وا میب مرس 

2 ی 3 
زراشد بای افعال خود ED‏ با ل ممر س می شود ی 
۱ 3 |“ 
مدح وم اس بر افعال او دن که در وا 
آبد زین ۳4 یال اوامی 


ی قاد دوم طلاتف تکالیف لاز م 











که گرعدمو جودبالاستقلال ‏ 
تحمله بسالان 


قوا ل اشعری‌فعل فعل او 


- ۱6 


متعلق اند بچیزی که از قدرت مأمورخارج | 
فیح عقلی است و مثل SN‏ که طلی ۳ ازانسانی ید رسمار 


ست بلکه در این مورد 


وعقاب را دراین صورت راهی نیست وعذاب و اجر را مدخلیتی نمساشد 
بش أوسال رسل و انزال کب و وعدو وعید کلاو طرا لغو وباطل 
میشو د . فساد جهادم لازم آ بد که فرقی ماشد ميان .کف و ایمان و 
احسان بقراء و با ظلم کردن بانها دهمچنین میان افعالبنی از قیل‌هدایت 
کردن خلق و ارشاد نمودن و تمهید قواعد خیرات و افعال ابلیس ۱ 
قمبلاضللال واغو اء مردم وزواج‌دادن‌شرور وشهوات وهمین طور تکلم 
نمو دن آنسان بالفاط قبحه و هجو نمودن مردم وبا مشغول باذکارواوراد 
و دعو ات بودن بجهت آ نکه تماما خلق خداست و رای عد افر 
9 و سب : ۱ 
فساد پنجم لازم میاید که فرقی نناشد میان حر کاتی که ظتاهر 
می شود از اعضاء انسان بقدرت و اراد خود با آن حر کاتیکه بروز 
میکند بفدرة و اراد غیر مثل آ نکة زیدی حر کت دهد دست:عمری 
را معلوم| 
فسادو بطلان این توالی لازم مباید که عبد مو جد افعال خود باشد 
مستقلا بدون ”ایر قدرت دیگری در آنها . 
ادله نقابهُ معتز له 
این بود مختصری ازادلۀ عقلبه معتزله واما ادل قلیه آنها از کتاب 


سیت که هرذی شعوری فرق میگذارد بين اين دو ,س بو اسطه 


محبد برای ادعاء خود در این مسئله از ده وجه احتجاج نمو ده اند : 



























تس ۱٩‏ ات 


اقل آباتی که ظاهر است از اسناد اال بعاد مئل قوله تعالی دد 


سور؟ قر فو بل للذین بکتون الکتاب بابدبهم ثم قولون هذا مر 
عند الله لیشتروا به متا قلبلا فو بل لھم مہا کتت آبدیهم و ورل مما 


EE‏ نی 2 ء انفال مفر‌ماید : دلك بان الله لم وك مغير اة 


انسها علی قوم حتی یغیر و اما باتهم و آن الله سميلع علیم ٠‏ در سووة 
بل سولت لکم اشسکم امراً .در سور مانده فطوعت له تفه 
قتل ابه فقتله فاصح من‌الخاسرین در سورة نساء : من بعمل سوء یجل به 
( آه ۱۲۲) . در سور طوو: کل امری با کسب ده( ۲۲۳ 
ابر اهیم : وماکان لی‌علیکم من ساعلان الا ان دعو تکم (به۲) 


اسه زره 
سو رز 


دوم آبانی که ذلالت دارند بر مدج مومن وذم کافر و وعدءئو اب 


برای طاعت و عقاب بحهت معصیت ام 


و سف : 


دز سورة مومری ؟ 
الیوم تجزی کل فس ما کست ٠‏ سورة جالیه : الیوم تحزون بما کنتم 
: و ابراهم الذی و فى الا تزروا زر: و زر اخری 
| 


تعملون . سورة تجم 


سوره جائه و اتحزی گل شهس بما ست مودهالوجین :هل حزاء 
7 الان الا الاحسان سور؛ نمل و هل زوق الما کنتم تعملوف 
سو رة انعام.. من حاء نالحستة فله عشر امثالها دمن حاء بالسسه فلا تجزی 
الامثلها وهم ظالمون ۲ 
سوم با یک" دلالت وار ند گکه افنال خدا منز ه ست از انکه مثل 
افعال عاد باشند ما قو له در سو رة ملك: ما کروی 2 خلق الرحمن 
من تفاوت سو رک سح : الذی احسن ازجا 9 شنی جاقه سوده جح : ۱ 


ما خلقنا السموات و الارض و ما بنهما الا بالحق " 


ص YN‏ تست 


سس 


1 حادم | باتیکه وارد اہ 


کڪ سے 
> 


قوله در سو رة بقره ی Rs‏ 
9 ما | 
را در کافر و و چاو ر 

.لب عبر 


آن تست 


ا : سورة ص ۳ 
1 ۴ قا ب جا و اک 

: رون منعك اکرا: هم 7 . قوله درسورة اندقاق , 
فمالهم ومنون ۰ سو رة مدل : فما لهم عر__ الد کر 


ی شد | و 
ویند این آ یات واا ایا با کلام ا ها در سر رح 
0 ی" * ۰ 2 م۳ 
ب پلکه مضاد و مخالف است ذیرا کو چکونه مې شود .امر بایماه 


نماید و حال آنکه اراد او دا نکرده و نم از کفر AT IS‏ 
5 میکند و ی 
داده تمو ده و عقاب م ی نماد عاصر ,راو حال 
و کی وہ یری و ی 
" ( سور آل عمران ) : لم تلسو 
EO‏ 
ره حق بعد میفر‌ماید 9 ۳1 یگ 
د گمراه نمودهآنهارا از دین ر میکوید ( سور نساء ) : ماذا علبهم 
3 


ی آمنوا دا له از ی غبر ذلكث ی ظاح رش دلاات 
وآنها مبکند . 


۱ 
| آنکه حو دش مقدر 
آنوقت مر ماد 


ت برمقصو دو مراد 


جم مستمسك شدند بایایکه معلق و 
6 اوق مثل قوله عزوجل در سور که نر. ی . 
1 عز ر سور کوش . فمن شاء فلىؤ 
#لیکفی . سور فصلت 


سر هو ده است بمشمت و ارادء 
من ومن شاء 


أ 
. اعملو | ماشتنم . . سو رة فرقان مین شاء ان 





تبت و حال آنکه شما میگو مد خلق نمو ده است خدا کفر : 


سحد وقول موسی e‏ 











۱۸ 


بتخد الى ربه سبلا ° سورة بناء ۱ 

ششم- آ بانیکه دلالت میکند برام ر نمو دن عاد بافعال ومسارعت 
گردن سوی آنا یش از فوت آن افعال مثل قوله عز و علا در سورة 
آل عمران : وسارعواالیمفرة من ربکم . سور احقاف : اجیبو اداعی 
الهو ۲ منوا له . سور حح : با ایها الذین آمنوا ار کعواو اسجدواو 


و انوا الى دبکم ۰ وحه ! ستدلال آانتکه 


اعیدوا ربكم : سو دم و 
میکو یندچگونه می‌شو د امر بطاعت ومسارعت بسوی آن‌با وحو دیکه‌مامور 
عاحز وممنو ع است ازا آوردن آ نطاعت معان . مثل انستکه بشخص 
مفلوج زمین گیری بگویند باند شو و با کسیکه از مکان مرتفعی‌برت 
کگردیده بو یند خود را محافظت کن همحنان؟ه این نحو او امر فیح 


و ستهحن اک با طو ر اوامر حق ست بند که از خو د قدرت 
و توانائی ندارد قبح است 
هفنم مستمسك شده اند باباتتکه خداوند تحرص و ترغب‌میفرماید 
ند گان خویش را براستعانت بحق وطلب بای کردن از او ۰درسورة 
فانحه میفرماید : اباك نعسد واياك نستعون . درسو رة نحل : فاستعذ باله من 
الشیطان ال ر جیم . ودرقرء : استعینوا بالصروالصلوءة میگو بند درصودلی 
که خدا شال“ کر و معصت اشد حگونه استعات باد توان جست 
هشنم - متشت شد ند با بانیکه دلالت دار ند بر اغراف ودن بغسر ان 


ناه خود و اسناد دادن افعال را بنفس خویش مثل قول خدای تعالی 


2 اڈ و ي وال علی سینا و علبه السلام در سوره اعر اف 5 
۳۹7 س × ۳ 9 ۰ H8‏ ۱ ره : 
نا طلمنا هسنا ودرسوره انیاءازقول حضرت بوسف میفر‌ماید . سبحانك سوده مومنین : قال رب ارجعونی ا او چ 


۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


0 


س هس 


بفم. گنت من الظالم‌ن ال من 
آنی ظلمت شسی همحنن حکا 
خود را مخاط و 0 

ب گررمو ده در ره سف : بل 2 ده 


همان سورد از قول بوسف میفرماید : من بعد آن‌نز ع الشیطان سل ون 
ESA‏ 
کی :3 دد:سو ره هود از فول حضوت نوخ ج میفرماید . قال رب انی 


اعوذ بت آن اسالك‌مال لبس لی به‌علم ایو ند 1 و ى بحند لر ۱ را 
صر 5 ع اف 


EAS‏ 3 حو دد 
نمو اء باسکه خو دشان فاعل افعال و بحاآورندء ا آشغالند . 


هم - برای مدعای خود مستمسك شدند بایانیکه دالست , أو 
نا دعصات باینکه کفر ومعاصی آنها از 


مت بر افر ارو 


3 حو دشان کی تاشد 


ما ای د ۲۳ با ۱ ۱ 
۹ م1۳ شر شه 2 1 5 سد مىق ر6 
6 و 1 یاب * ولو ار ۱ ۳ E‏ 


مو دود ن عند ر OIE‏ 1 
قوفو بهم جانیکه میفررماید : آنحن یت عن‌اهدی 


عد اد تچ ۳ چم معح ما" 9 = ۳۹ د سو ر( مد 
f‏ ر ا وو إ 2 2 ۳ 1 ۱ 9 ی د 

۱ سا کنتم ر 5 كر 
میفر مارد ۳ ماسلککہ ین سقر - قاو ۱ ۱ 


۴ فت ك من‌!! لمصلون ۳ دزرسو 0 »لك 
ماه ر ماه 
1 بای ان ج سألھہ حو تھا الم ا م نذ. ر قالو | بلی 


قدجاتنانذیر فکذبنا و قلا الخ در سورة اعراق را : اولك 


نیالهم تصییهم من‌الکتاب فدوقو تا تکسون 


دهم - ذکر نمو ده‌اند ۲ با تبکه مشعراند pe‏ و عا 
صان 


تمودن.آ نادجو ح الم دنا بای جراد 0 ا 


فول حخدای تعالی درسوره د ملانکه مبة رماید : و هم بصطر خو ر ۰ فها 
شا اضر حنا بنا نعمل صالحاً غیر الذی کنا سمل OS‏ 


هم جىان ن اه دور 





سورة فصص از قول حضرت وی رب 
بت از قول حضرت قوی که فرزندان 























ست 4 ۲ سب 
و لوتری آذالمجرمون ا کسوا رژسهم عند ربهم را ابصرناو سمتنا 
فار حعنا تعمل‌صالحا ۰ درسو ره مس مفر‌ماید 4 اوقول حدن تری‌آلعذاب 


لوان‌لی کرة فا کون ن‌المختان . 
ادلة اشاعره 


اها بو د ادل عقلی و قلی معتز له حال شرو ع میکنیم در ادله اشاعره 
که قائل بجر می باشند ت اشاعر* در جواب قلی معتزلسه می کر با 
این آ یات معارضند بایان که صریحاً دلاات میکند براینکه خالق‌جمیع 
افعال خدا است مثل‌قوله در سور انعام . الله خالق کل شتی ودرسورة 
قره فررموده : ختم‌الله على قلو بهم در سو رة انعام . و من بردان ,تله 
بحعل صدره ضبقا . و در صورة ص فرمو ده : وألله خلقکم و ما تعملون 
ودرسوره هو د و برو ج فرمو ده فعال لما يريد . ود سوره حشر فز مو ده 
هو اله الخالق المادی المصو ر ۰ و دز سوره ننتاء میفزماید : قل کل من 
عنداله ۰ چون این آبات و امثال اینهما معارض می باشند با آن آباتیکه 
شما سند قر‌ار دادید پس نمی‌تو انند دلیل قطعی شوند بر اختباری که 
معتزله در افعال عباد قائل شدند . 

و اما ادله عقلية جبربان ٠‏ اشاعر» برای اشات مدعای ود متمننك 
شدند بوحوه غدیده و برآهن متعدده 

برهان اول آنها - اینستکه می گویند فعل عد ممکن است و هر 
ممکنی مقدور برای خدای تعالی است شحه میدهد فعل عد مقدور 
برای خدای تعالی ات ال ا کی مقدور بر ای عند هم باشد بر وحه 


تأثیر لاژم میابد انماع دو مور مستقل بر اثر واحد و این محال است 


میت ۱۳۰ ی 


همحنا نکه در محث علل امتناعش مهن شدد . 

برهان دوم -میگویند عد ا گر ایجاد کننده افمال خود باشد 
باختیار و استفلال لازماست بر او علم بتفاصیل آن افعال ۰ لازم که باطل 
است پس ملزوم هم باطل است وبان ملازمها نست که هر فعلی ازافعال 
ممکن است وقوع آن از عد بر وجوه متفاوته بو اسطهٌ زباده و قصان 
اکنون‌وقوع این‌فعل معان خصو صه مشروط است بعلم بان س تفاصیل 
افعال اختباری صادره از عد اجار بايد معلوم و مقصو د او اق ات 
بطلان لازم ازچند جهت‌است ۰ اولا منتقض‌است با افعالی که دز خو اب 
از اسان صادر می شود از بل حر کت کردن آذ این بهلو بان بهلو 
و ل که شخص نام عالم بکفات و کات ]توت سستا . انا هر 
متحر کی اعم از آ نکه انسان باشد یا حبوان قطع میکند مسافت معینی 
را در زمان معین بدون آنکه شعوری بفاصیل احزاء و جزییات مافت 
بین ابتداء وانتهاء پیدا کند و یاعلم بحر کات وسکنات خود دا شته‌باشد . 
تال اسان تکام له بحروف متخصتوصه بر نم و اسلوب مخصو ص 
بدون که موی شود باعضاء و ات و حروف و با بهسات و 
اوضاعیکه برای این اعضاء در هنگام اداء حروف حاصل میشود. رای 
نو سنده‌اشکال حروف و کلمات را درروی‌صفحه کاغذ می نو بسدیو اسطه 
تحريك انگشتان بدون آ نکه التفات و شعوری باجزاء و اعضاء انگشتان 
از قیل عظام وعضلات و ریاطاتآ نها داشته باشد و با ملطفت حر کات و 


اوضاع آنها گرده ۰ 


برهان سوم - آنستکه می گویند | گر فعل عاد بقدرت و اختبار 























۱۳ 


خودش باشد E E‏ فعل و ترك هر دو 
باشد بحهت آنکه اء کر قدرت بر وك آن فعل ا ا 
| ی اختمار باطل می شود لکن لازم و تمکن از فعل و ترلذهر 
دو باشد باطل‌است بای :که رجحان‌فعل برترل با بالعکس با مو قوف 
یا نیست ۰ شق دوم باطل‌است زیا که لام می ادر ع 
1 بکی زد وطرف‌ممکن بدون مر حح واین باطل است ودرصو رت 
اول هم | گرفرض کنید که این مجح از خود عبداست ماثقل کلام 
کیہ در صدور. آن مجح از عبد ۱۰ گر برود الی غیرالنهابه تساسل 


لام مر ا ES‏ هم که باطلا 


ست . ناحار با بد متهی سو دبمر ححی 
که از خو د عد ناشد بلکه از غبر او ا شد آ نو قت لازم می 1 عدم 
استقلال عبد فعل و عدم تہ کن او از ترك فاذن ثت‌المطلوب . 

پر ھان هار شم اد e‏ م ند در مو ضع خود ابت شد است 


کون E‏ تعالی عالم بحر ات ماکان 
س 


ب 


و مابکون E‏ 3 هم حنان ات 
شده که حهل بر خدا فیح و مستحیل است سا ب هر جیزی که 
مىدا ند خدا واقع می شو د واجب است فقو ع عش و هر چیزیکه میداند واقع 
نمیشو د بیج است وفوعش وحون هبحيك از واحب و ممتنع در قدرت 
عند بست که ا اخو اهد اجا آورد و اک بجُو اهد تراد کا 
مر حع تمام افعال بحق‌است له اعد 

رفان و EF‏ نع 4 ی لخو اهد دلائل معتز له 
و اشاء ره را کاملا بداند پا باد .رح ۶ بکتب ا 8 | که این 

e2‏ ك 
مخاصار ا بط كلام e IEE‏ قىل از آ نکه شرو ع 


ایو ن ود محملی از | وله ما 


مھ گت نات متت و ج E E EES ES‏ ۳۳ 


1 


f 


۳ اد 


ا ۳ مام هش کي که بار از مناظر و EF‏ و معتزله 
را که خالی از لطافت بست د کر کا ا بردیم ر فتطلب 
مناظر اث اشعری و معتزلی 
یکی از اشاعره در محمعی میگفت ندزدیده است مال مرا بعداژ 
خدا مگرفلان شخص معتزلی باد گفت تو که یکی از دزدها وا بدست 
اور بس تعقیب کن ی ور و« 
یه باق کرت شکسته نند 


کفت معاذالله که جناز ن کاری. کي 


۲- بای یکی از اشاعره شکست 
طلب گن تااو را درست کند ؟ 


دا کید د من درست کم سس معلوم مشود ۱ دا دشمنی دارم ۰ 


_ عیاده مسخره متو کل عباسی تس ی مذهب بود د3ی کنر 
از ندماه که معتزلی مذهب بود باو گفت ایا تو بقضاء الهی راضی و 
خوشنودی گفت اری ۰ گفت ١‏ کی داخل خا خو د شدی ومرد کا 
دا با ذن خو دحفته دیدی ایا باين‌قضاء راف ی هستی پا ۵» گفت‌جوایی 
ندارم زیرا ا گر بگویم راضی‌هستم پس دیوثم و ا گر بُویم را شی نیستم 
لازم می‌اید: که قدری داشم 
شخصی در مان عمر دزدی کرد عمر گفت جرا دزدی 
ی تفت شاه آلهی ایی اھر کرد دست او وا ری فد 
این جق‌ای شرفت تور ا حبک؟ کم کرد او را تازی‌انه زدند گفت ابنهم 
مکافات دروغ تو بر خدا ح 
- طفلی از صالح بن عبدالقدوس که یکی از بزر گان 


بو د فوت شد . ابو هذیل علاف که معتزلی بود باتفاق ۱ 


ظا 


بر آهیم معروف 














سا 


بنظام که درآ 
فت مر کم کر نز د و بمفا ب4 ان نات م ی باشند اندوه و حرن بو د 


و قت طفل بو دیتسلت ونعزت او رفتند | بو الهذیل بصالح 


ا دارد گنفت ا 


بو ش 1 هر 1 ا شك میکند درد 1 جه بو دک E‏ ۱ 


٣ 
مبکند. که نمو ده است و چیزبکه نو دداست 3 میکند کانه موحود‎ 


۰ دمر ده است | گرحه 
۰ 


است باقن اهیم گفت همحو فرض کن که طفات 
مر ده و ۱ کتاتو | خو آنده لک جه نخو انده ٠‏ صالح سا کت شد 


ي تو انست حوابی دهد . 


3 قاضی عیدالد بار همدانی که ازروساء معتزله بو د روزی‌وارد 


ور رکه ازیزر کیان اشاعره 


شك ار صاحب‌بن عباد وشح ابو و اسحق اسفو ا 


بو د در آن ماس ن خضو ر داشت . همینکه قاض ی شیخ را دند کی 


« سبحان مر تزه غ الفحشاء « 
شيخ فوراً در حواب گفت : 
« سیحان من لابجری فی ملکه‌الامایشاء» 
او العلاء معری چون بمذهب اعتز ال معنقد بوده لذا در قدح 
اشاعره اتات و اشعار متعدده گفته از آن جمله این جنا شض است 


‌ 3, میگ‎ E 


زعم الحهو ل و من قول مقو له ات المعاصی من قضاء الخالق 
انکان حقا ما یقول فلم قضی حد الزنا و قطع کف‌السارق 
ایتا 
عجبا للم‌یح بين آلنصاری والی ای والد سوه 





سم سپس 


سب 3۳ توت 
اسلمو ۶ ا البهو د وقااوا آنهم بعد فتله صلوه 
فاذا کان ما یقولون حقا این کان ابو 
واذا کان راضاً هتا هم فاشکر وهم لا جل ماعذ پوه 


فاع دو 


فاسئلوهم فی 


9 
و بسا وا 3 

و اذا کان EEE‏ اذا هم هم لاهم غابو ک 

۸ کے عمر وین بیرف میگو ید مخلو ب نکر و است a‏ 


شدم که در ۱ ۱ 
یف چرا مسلمان نمی شوی گفت بجهت آنکه خدا اراده نکر ده 


و احدی ل 


5 من مصاحب بو د باو 


اة مغاو ب یکنف ر محیو ۲ 


است اسلام مرا هروقت که خدا اراده نماید بدین اسلام مشرف میشوم 
گفتم خدای تعالی اراده کرده‌است ولکن‌شیطان نمی گذاردمجوسی. 
کاب ت من تابم شرريك غانب هستم 

- ذوالرمه هاعر که بارو ب »که اوهم شاعر بو د روزی مناظره 
یه کون ا 


متحر ل کی دد ۹ قتا و ر خد| - ذوالرمه گفت خدا مقدر 


میک دند ` رو وه لت هیچ متیر نمی شود و هیچ 9 کی 
نک ده است ی کر که بخو رد ید شخص فقس عال مندی را ۰ 
4 س ۳ E‏ ك اقدرت خود سفتیه را حو ردک ین 
تهمت در گرد ات : خوا! ونمه کا ت افتراء بر 6 E23‏ است ازافتراء 
برخدا . 

صاحب بن عاد که از متأخرین معتز له اسک کف مامات ا 


کته است : 


اصفع العجبر الذی - قضا السوء قدرضی - فاذا قال لم فعات نةا 


ب 


وکنا ود 
ا 239 
a‏ 

















س ات 


طربقه حقه 


اما طر بق سوم که مذهب علماء امامبه اثناء عشر به و حمهو ر 
حکماء اسلامبه است آمر‌بینالامر ن‌است که‌صریح کلمات انمعلیيم 
السلام است که میفیماید : لاجبرولاتفویش بل‌امرین‌الامریرن_ ومنی 
او ان الامو ین 6ا قعل عبد مر و ازهر دو باشد جونمخاو ط 
نمو دن اب تیه و 5 بکدیگر بلکه سيط حض است وساذ ج صرف 
بعارة اخری جر میحض ۲ درعان اختبار e‏ و اختبار صوافت امات 


این کلام این شعر است که م دك : 


در حال جر محص 4 مات 


: از صفای می و اطافت جام درهم] مخت رت حام و مدام 
همه حا مست و یت وم می مدام 9 ولیست کو شی جام 


آمنده بد ود درحام‌عکس ادد در با در تك حام 
رق الزحاج ورقت الخمر و شا کل فتشاله الامی 

فک باجم و لا فدح فکانما قدح و لا خمن 
اثبات طر يغه حقه 


اثبات طر بقة سوم - طریقةُ سوم هم بدلایل قلیه که ازائمه عابهم 


ده نهان و حام نهان 


السلام‌رسیده ثابت می شو دوهم‌سآهین عقلیه که ازحکماء اسلاممذ کور 
و مدون شده لکن ما بمناست ضیق مقام کتفا ميکنیم بيك دلیل عقعلی 
برای ثبوت مدعاو آن اینست که مقدمة ميگوثيم بقاعدة مقرره ال واحد 
لا بصلترعنهالا الو احد فعل حق عبارست ازو حو د منشط باشن رحمانی 
و با حق مخلوق به که ساریست در تمام مانب مو جو دات و منوراست 
اشباح قوله‌تعالی الم ت الى ربك کیف 


مدالظل یعنی ظل وحود و این وحود منسط واحد است بو حدة حقه 


طلبه همحنانکه فاعل او واحداست او حدة حقه حققبه له بو حدة عددبه و 


کټ ې ده 


۵ 
تیه من جت ت اک 





این فعلواحد با وحدتش کل افعال است و | گرچنین نباشد لازم آید 
اھ ی آووتاهی فعل کاشف ازتتاهی فاعل است وحال که خدای تعالی 
ذاتاً و صفة و فعلا غر ر متناهی است پس و جود تماماً از ناحبهٌ ربو بت است 
وھ ۳ از اقلیم 

آفتاب وجود PN‏ نود اوی هر فت فاق 
ی واز این راه قدم ردام می ینیم کلا 


- 


از حانب حق است و اه به شر فة قل کل مغ بن امط 
است فیمستادی ای ببان فال‌عزوحل : ومامن دا الاهو 1 جل تاصیتها وهو 
القاهر فوق عباده . اما وقتی که وقد شد این وحود متسط و امتتزل شید 
از مقام وحد: ظله دمتکثر شد تبکثرموضوعات و متخصص شد بو اسطةً 
اضافه باعبان و مهیات در این مورد متحقق می شود متفرقات و شات و 
متصو ر دک دد کنات و هماطوریکه صادق است نیست این وحود 
بحق اضافی که از ناحیهٌ حق حقیقی است همچنین صحیح است اضافه و 
و بت او بممکنات پس حال که ثابت شد هرو جو دی دارای دوو حه 
اسب دجهبی سوی ارب ET‏ بسو ی عبد میگ ویم فعل این رحود و 
اثر یکه ملحق باو 


و دارای دو وجه زرا که ا, 


ی شو دو عارض اومگر دد آنهم صاحب دور :4 است 
اش وفعل هم مو جو دوست ی از مو حو داتث 
د هر مو جود ممکن دوج ا است رن این فعل و اثر:و اس آن 
وچو د سبط مرتبط بح است واما بملاحظا موضو ع و مهات وقابلیت 
منتسب بنفس است و آ به آن تصبك حسنة فمن اه و آن تصبك سية فمن 
قسك و حدیث قدسی که میفرماید : يا بن آدم انا اولی يحناتك منك 


وانت‌اولی بسباتك منی‌مصدق کلام ما اا ٤‏ دداین حدبث شر رف دفقه 














۲ 
ملحو ظ شده 4 صاحدان ذوق سیم درك میکنند و EA‏ ا 
میفرما بد من اوو بت دارم نات تو و تضفر ماند تات تو اختصاص 
دم" دا د داد کک J E E‏ تا ھ و اه نت ا ا م 
et‏ مش و بو ی ی a a fos‏ ن 


م OL 2 « e «N‏ 
سات 9 لاق دحی ىسەت در[ وه فعل مود باعتار رحهه هی مد 


TE < ۰ ۰ ۰‏ +£ ۰۰ 
بو اجب هی اشد ای سمت شات حدای تعالی بمالاحئله ال رجا س 


بات ابش نه بملاحخله قشد و از زان لهت 1 فعل عد ار و 
جهت جمع نمودن هن دو وحه ومراعات کردن هر دو طرف لفظ اولی 
تاج 7 همان این مطاب در عالم شهو د ماد و حور شید است 3 ج 
در شب سرب ایا ی لکن بر‌ای گسانی "که عالمند از سماوی 

مطلعند ید ی کات ارات ور آنها مىدا که شمس او( ولی باین اضائه 


اس و ۳ نت فابند تاه کار درا ماه دهد ۳۳۵ 
" ۰ 0 1 


9 ۳ 


9 شاعر E‏ تة 
۷ تعجو ا من لی لاه ود زراز راره علی القمر 


حدل 151 ای مالاحیله رحه اول را 2 مہ هم 9 مم کل ٥ن‏ 





عندالله 3 | کر مر بو حه دو چ کن صا دق است موی ان تصك سس فمن 
سك 2 خو أحه صمن الدین طوسی عله الرحمه در مان امر بان امرین 
فر‌مو ده اراده عد عات ون وه فل است واراده حق علت تعمل کا ولی آشعرء 
نظرش را مقصور بر علت معیده گرداننده و فائل بحر فاده ومعتز ال 5 

هر س ر معصور تر ات عرد ارد ما ۶ دس e‏ ر ی ي 
اعات قر به نها نمو ده و فائل بتفوض ۳ و حق استکه وقو ۳ فعل 
مو قوف لمحمو ع ار ادتن‌است همحنانکه عالم اهل لمت فر مو ده لاحر 

و لا : نفو 2 بل امز بين الام رین قدتمت الرساله . بعون الله تعالی 


دلاه او لا و آ خر الاحقر ر الفا ی ضراء الدین ااسبی ۱۳۱۱ شمسی 








درنحت طبع است 


رهبر خر ذ در دانش م مسر | ۳ منطق 





م7 


فاضل محترم آقای ٣ق‏ میرذا محمود خراسانی 


مدرس‌مدرسه سبه‌سالار در تحت‌طبع است عنقر ,ب ازطع خار ج خو اهد شد : 
تی ر ی س کی س سی ن ی ۳ 1 









دار ای ۳۲ هزار ات بااهترین طبع در بش حلد عنقر ب از طبع خار ج 
خو اهد شد طالبین متو اند از بلط های فل از اتذار استفاده نمایند 


مت قىل از انتشار ۰ ربال بعداز انتشای۱۵ ربال است 





همه گونه سفارشات از ولابات قبول و انحام داده خواهد ند 





